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نقدى بر فيلم «جوخه گنگسترها»

تسخيرپذيران

ــخيرناپذيران» (فيلمى به  آيا «تس
ــا) خود نيز  ــى برايان دى پالم كارگردان
ــر،  ــت؟ روبن فلايش ــخيرناپذير اس تس
ــترها» ثابت  كارگردان «جوخه گنگس
ــم  تروفرز  ــت. فيل كرده كه چنين نيس
ــى را دارد كه  ــتاره او همان پوياي و پرس
ــيك برايان دى پالما –فيلمى  اثركلاس
ــيكاگو مى گذرد و  ــتانش در ش كه داس
ــه ماموران قانون مى پردازد كه از دفتر  ب
كار خود بيرون مى آيند و به شيوه هاى 
ــود آنان  ــكاران به جنگ خ كثيف تبه
ــتانى را به قلب  مى روند- و چنين داس
ــاله اى بزرگتر  لس آنجلس مى برد و مس
و دهان پركن تر را نشانه مى گيرد اما در 
زرق و برق بصرى و كشت وكشتار چيزى 
ــتانش  از آن فيلم كم ندارد و همان داس
كافى است تا تكان دهنده و مهيج باشد. 
اما در چنين فيلم هايى هر موفقيتى 
را مى توان به پاى شخصيت هاى منفى 
ــخيرناپذيران»،  «تس در  ــت.  نوش آن 
ــش او را ايفا  ــرو نق ــى كه دني آل كاپون
مى كند از چوب بيسبال براى آدمكشى 
ــان پن در نقش  ــد، ش ــتفاده مى كن اس
ــاى مخوف ترى  ميكى كوهن به چيزه
علاقه دارد، طوطى سرخ شده مى خورد، 
از بلا لوگوسى در نقش دراكولا نقل قول 
مى آورد و با عجيب ترين جملات سوگند 
مى خورد و به سگ ها فرمان مى دهد تا 
ــا دل و روده يك مقتول ضيافت بر پا  ب
كنند. اين راه و رسم لس آنجلسى هاست. 
متاسفانه آدم خوب هاى داستان با دقت 
ــده اند. جاش برولين در  كمترى تصوير ش
نقش جان اومارا، سربازى كه لباس پليس 
ــى مشابه كوين كاستنر  بر تن كرده، نقش
(در «تسخير ناپذيران») را دارد و گروهى 
را دور هم جمع مى كند اما مجموعه اى از 
ــاگرى هاى ناگوار در مورد شخصيت  افش
برولين و وجود همسرى كه اصلا علاقه اى 
ــود در آن  ــغل او و خطرهاى موج ــه ش ب
ندارد – البته تا زمانى كه بدون هيچ گونه 
ــى تغيير عقيده مى دهد و به يك  توضيح

عضو پروپا قرص گروه بدل مى شود- دست 
ــخصيت را بسته است. جان  و پاى اين ش
ــابه ديك تريسى دارد و مثل  آرواره اى مش
او خوش مشرب و بذله گو است اما گرفتار 
ــت. گروه  ــه حق به جانب بودن اس كليش
ــا، رابرت پاتريك،  ــب از مايكل پني او مرك
ــى و آنتونى مكى به اندازه  جووانى ريبيس
ــده را  ــا برگ برن ــت ام ــى جالب اس كاف
ــيارى از  رايان گازلينگ، رو مى كند كه بس
ــت دارد. وقتى  لحظه هاى عالى را در دس
نوبت به نيك نولتى در نقش رييس پليس 
تندخو برسد ديگر ظرافتى در كار نيست. 
اين يك داستان جنايى است كه به شيوه 
ــده است و فلايشر  كاميك بوكى بازگو ش
كارگردان كه با اولين فيلم خود، «زامبى 
ــه نفس خيره  ــت با اعتماد ب لند» توانس
كننده اى پيش برود، آنقدر جلوه تصويرى 
ــت كه تماشاگر فراموش  به اثرش داده اس
مى كند اين خيابان هاى كثيف لس آنجلس 
چه خوب ساخته و پرداخته شده اند. اين 
ــت اما  فيلم «محرمانه لس آنجلس» نيس
ــاختن صحنه هاى  ــى در س چنان بداعت
تعقيب و گريز اتومبيل با كمك پرده آبى 
دارد كه مثل يك «پنج سريع» متعلق به 

دهه 1940 به نظر مى رسد. 
ــرگرمى  ــترها» س ــه گنگس  «جوخ
ــت: فيلمنامه اى بسيار  بى كم وكاستى اس
ــتارگان  ــه اى از س ــه دارد، مجموع زيركان
دوست داشتنى و خوش قيافه، كوريوگرافى 
بى عيب و يك شان پن خيره كننده. با اين 
حال شكى نيست كه اين يك فيلم بى خطر 
ــت كه هر جزو آن كارايى  استوديويى اس
دقيق و ماشينى دارد و ترجيح مى دهد با 
بلندپروازى خود را به خطر نيندازد. درباره 

برايان دى پالما نمى توان چنين گفت. 
منبع: امپاير

چشم اندازي در مه

15 نكته كه بايد درباره «جوخه گنگسترها» بدانيد

همه محرمانه هاى لس آنجلس

هنگام بازديد از صحنه فيلمبردارى «جوخه گنگسترها» از هاليوود تا 
وسط بلفلاور كاليفرنيا رفتيم، مكانى كه طورى صحنه آرايى شده بود تا 
مثل هاليوود سال هاى 1940 به نظر برسد. شب سردى بود اما در همان 
ــب و قبل از آنكه به صحنه برسيم، مجبور بوديم از انبوه  ــاعت 10 ش س
جمعيتى كه براى تماشاى رايان گازلينگ از سروكول هم بالا مى رفتند و 

سعى مى كردند عكس يا شماره تلفنى از او داشته باشند، بگذريم. 
ــتيم كه  ــر 2011 بود و در آن زمان به هيچ وجه نمى دانس 20 اكتب
ــترها» اينقدر پرحاشيه باشد. از كجا بايد  ممكن است «جوخه گنگس
مى دانستيم كه برنامه فيلمبردارى در تابستان 2012 تغيير مى كند و 
اكران را به تاخير مى اندازد؟ حالا ديگر مى توانيم بفهميم چرا صحبت از 
فيلمبردارى از صحنه تيراندازى در سالن سينماى چينى گرومن بود و 
چرا اين مطالب با ماه ها تاخير منتشر شد. در آن زمان ها روحيه ها بالا 
بود و شان پن تازه وارد مرحله فيلمبردارى شده بود؛ گرچه آن شب سر 
صحنه حضور نداشت. نمايى با دوربين روى كرين فيلمبردارى مى شد 
كه دوربين گازلينگ را در امتداد خيابان تا باشگاه «اسلپسى ماكسى» 
كه محل صرف شام ميكى كوهن بود، دنبال مى كرد. همان طور كه يكى 
از تهيه كنندگان گفته بود، اين نماى چشمگير يادآور صحنه اى از يكى 
از «تسخيرناپذيران» برايان  دى پالما بود. برداشت پشت برداشت گرفته 
شد و گازلينگ در اين فاصله بالا و پايين مى پريد و خم  و راست مى شد 

تا احتمالا انرژى خود را حفظ كند. 
ــگاه كه نيمه ديگر اين نما در آن اتفاق مى افتاد،  ما به داخل آن باش
رفتيم. صحنه پردازى آنجا بسيار گيرا و دقيق بود و در چنين لوكيشنى 
ــت آن صحنه  ــيد، تا وقتى كه به پش همه چيز بى نقص به نظر مى رس
ــياى صحنه و سياهى لشكرهايى كه طبق  مى رفتيم و با انبوهى از اش
نوبت شان صف كشيده بودند، روبه رو مى شديم. عوامل صحنه در تمام 
طول شب در حركت بودند و اين به آن معنى بود كه شام تا ساعت سه 
بعد از نيمه شب صرف نمى شد. شبى طولانى بود اما همه روحيه داشتند. 

ما در اين بازديد متوجه 15 نكته شديم: 
- فيلمبردارى «جوخه گنگسترها» ديجيتال بود و ما تعجب كرديم از 
اينكه در آن از فيلم استفاده نمى شد. (البته اين روزها كه بيش از يك سال 

از آن زمان گذشته، فيلم 35ميليمترى به سرعت منسوخ شده است). 
تهيه كننده ها همچنين از اين مى گفتند كه قرار است رنگ هاى فيلم 
جلوه بسيار چشمگيرى داشته باشد؛ بنابراين از ظاهرى متفاوت از ساير 

فيلم هاى مربوط به يك دوره خاص تاريخى برخوردار است. 
- مدرنيته: به گفته تهيه كنندگان (مثلا دن لين، تهيه كننده «شرلوك 
هلمز»)، آنها خواستار رويكردى بودند كه فيلم هم وابسته به يك دوره 
ــد؛ بنابراين استفاده از فناورى  ــد و هم معاصر باش تاريخى به نظر برس

ديجيتال بخشى از راهكار آنان بود. 
- «تسخيرناپذيران» به عنوان اثر مرجع: هرگاه صحبت از فيلم هاى 
ديگر مربوط به اين دوره تاريخى مثل «محرمانه لس آنجلس» يا «دشمن 
ملت» به ميان مى آمد، همه به «تسخيرناپذيران»گريز مى زدند، به عنوان 
ــتند اين اثر را با آن مقايسه كنند. مى توان حدس  فيلمى كه مى خواس
ــيار پرفروش بوده است. (در حالى كه  زد علت اين بوده كه آن فيلم بس

«محرمانه لس آنجلس» آنقدر در گيشه عملكرد خوبى نداشت). 
- خيلى از بازيگران و عوامل در اين فيلم بار ديگر به هم رسيده اند: 
ــان پن از فيلم «ميلك» (اين دو از كودكى با يكديگر  جاش برولين و ش
دوست و آشنا بودند)، آنتونى مكى و رايان گازلينگ در «نيمه نلسون» با 
هم كار مى كردند و مكى و مايكل پنيا در «دختر ميليون دلارى» همكار 
بودند و در اولين فيلم روبن فلايشر كارگردان، اما استون بازى مى كرد. 

اين مورد به انسجام يك بازى گروهى كمك كرد. 
ــوط به دوره تاريخى  ــن: با آنكه از نوع فيلم هاى مرب - اولويت اكش

خاصى است، همه آن را اثرى اكشن با صحنه هاى عظيم مى دانند. 
ــاخته  - جاش برولين از ايميل هاى خود به دايان لين يك كتاب س
ــت. در جريان اولين سال زندگى مشترك اين دو آنقدر ايميل هاى  اس
رمانتيك فرستاده شده كه خوراك يك كتاب رمانتيك فراهم آمده است. 
- رابرت پاتريك براى نقش خود 30 پوند (حدود 13 كيلوگرم) وزن 
كم كرد. اين بازيگر براى آنكه شبيه به يك گاوچران به نظر برسد رژيم 

غذايى خود را تغيير داد. 
- فيلمبردارى در لوكيشن هاى كاليفرنيا به عنوان صحنه هاى كاليفرنيا. 
همه خوشحالند كه فيلم را در لوكيشن واقعى مى سازند، حتى بلفلاور هم 

در اطراف لس آنجلس است. 
- مسايل نژادى با ظرافت مورد اشاره قرار گرفته اند: وجود پنيا و مكى 
در «جوخه گنگسترها» اين گروه را از لحاظ تنوع نژادى امروزى تر نشان 
مى دهد؛ البته در گفت وگو با بازيگران و كارگردان مشخص شد كه به اين 

مساله واقفند، ولى آن را خيلى مهم نمى دانند. 
ــى ماكسى هميشه يك باشگاه شبانه نبوده است. در اصل  - اسلپس
اينجا يك فروشگاه لوازم خانگى بود. بلفلاور هم چون از دوران ركود به 

سختى متضرر شده بود به اين شكل در آمد. 
- رايان گازلينگ خيلى خجالتى است و به راحتى تن به مصاحبه نمى دهد. 

اين بار دومى است كه مى بينيم او از مصاحبه مطبوعاتى طفره مى رود. 
- داستان واقعى: فيلم براساس مجموعه مقاله هايى در لس آنجلس 
تايمز به قلم پل ليبرمن كه به صورت كتاب درآمده، ساخته شده است. 
دو نفر از اعضاى «جوخه گنگسترها» هنوز زنده اند و با اعضاى خانواده 

افراد درگذشته گروه به سر صحنه آمده اند. 
- مرد محور بودن: دو نقش بزرگ براى زنان در فيلم وجود دارد، اما 
استون در نقش زنى كه بين دنياى پليس ها و جنايتكاران در نوسان است 
و ميريل انوس در نقش همسر برولين. مى گويند اين نقش ها فيلم را از 

تك بعدى بودن نجات مى دهند؛ با اين حال فيلم مردانه است. 
- آمادگى براى دنباله سازى: با اينكه هنوز زود است اما تهيه كننده ها 
از احتمال ساختن يك مجموعه سخن مى گويند. براى اينكه ببينيم اين 
پيش بينى درست از آب در مى آيد يا نه، بايد تا زمان اكران فيلم در 11 

ژانويه (22 دى) دندان روى جگر بگذاريم. 
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نماي نزديك

جاش برولين
ــطوره» و داستان هاى  ــترها براى من به نوعى حكم «اس «زندگى گنگس
«اساطيرى» را دارد؛ چرا كه كوچكترين دانشى درباره فرهنگ و شيوه تفكر 
و زندگى گنگسترها ندارم و هر چه مى دانم، مربوط به خواندن چند كتاب و 
ــترى مى شود... . همه تحقيقات و كارهايى كه  ديدن چند فيلم با ژانر گنگس
درباره فيلم كردم يك تجربه اسطوره شناختى بود و همه اش در اين جهت كه 

نقشم را باورپذير كنم.»

«اخيرا فيلم «مردان سياهپوش 3» را كار كردم كه واقعا هم به سال هاى 
ــه در دهه 1960  ــت ك ــورد، يعنى اين حس وجود داش ــه 1960 نمى خ ده
مى گذرد و آن شيوه لباس پوشيدن ما هم اين را القا مى كرد، اما براى من حس 
و حال آن شخصيت بود كه اهميت داشت. اين فيلمى است درباره پليس ها، 
ــر. فيلمى است شكسپيرى، اسطوره شناختى، كلاسيك و  دزدها و خير و ش
ــال و هواى (تراژدى هاى) يونانى... . همين جنبه هايش براى من جالب  درح
است، مثلا نوع ارتباط اين شخصيت با همسرش. وقتى با دختر آن شخصيت 
(واقعى) ملاقات كردم كه درباره خاطراتش از ارتباط پدر و مادرش به من گفت، 

خيلى بر من تاثير گذاشت.»
ــتان تخيل است، اما مثل تخيلى بودن «اينك  «بخش بزرگى از اين داس
ــت و مبتنى بر چيزهايى كه  ــاس يك رمان اس آخر زمان» كه همه اش بر اس
ــت. آدم سعى مى كند كه جالب ترين  در آنجا (جنگ ويتنام) اتفاق افتاده اس
ــازد و براى من هم مهم ترين مساله همين  ــتانى را كه ممكن است، بس داس
است؛ چون ما فيلم مستند نمى سازيم بلكه داريم تظاهر مى كنيم كه اين فيلم 

تخيلى نيست.»

«نگاه كردن به چهره پدرم و گوش كردن به حرف ها و خاطراتى كه تعريف 
ــه در زندگى لس آنجلس دهه 40، كيفيتى  ــرد كافى بود تا باور كنم ك مى ك

خاص، وجود داشت كه حالا ديگر اثرى از آن باقى نمانده است.»
«اين شخصيت همان بيگناهى خاص دهه هاى 30 و 40 را دارد. وقتى آنها 
از جنگ (جهانى دوم) برگشتند، خيلى چيزها عوض شد و حجم عظيمى از 
فساد به بار آمد. وقتى ميكى كوهن (شخصيت شان پن در فيلم) به لس آنجلس 
آمد و خواست آن شهر را مسموم كند و در انحصار خود بگيرد، اين شخصيت 
(نقشى كه برولين در فيلم «جوخه گنگسترها» بازى مى كند) به «سرپيكو» 
ــاره به شخصيت واقعى پليس فيلمى از سيدنى  ــد (اش زمان خودش بدل ش
لومت). از اينكه خريده شود، سر باز زد و تصميم گرفت او را از تاج و تختى كه 
براى خودش دست وپا كرده، پايين بكشد. از آن پرونده كنار گذاشته شد و تنها 
كارى كه مى توانست انجام بدهد اين بود كه به روشى غيرقانونى كارش را پيش 
ببرد. منظورم البته كاملا غيرقانونى نيست، در محدوده هاى قانونى باقى ماند اما 

قانون آن زمان با حالا خيلى فرق داشت. اينقدر پارانوئيد نبود.» 
ــق كاوش در روحيه هاى متفاوت و دوران هاى ديگر هستم. خيلى  «عاش
ــته ام اين كار را بكنم. كار در «مردان سياهپوش» و  ــم كه توانس خوش شانس
حضور در دهه 1960، با اينكه غيرواقعى بود و درباره بيگانه هاى فضايى، با آن 
لباس ها و مدل مو و سبك خاص دوران واقعا لذت بخش بود. كار در اين فيلم 

هم در همان مسير بود و خيلى مفرح بود.»
آنتونى مكى: 

«من نقش يك پليس كله شق را دارم كه فرصت پيدا مى كند تا يك چهره 
مشهور دنياى پولشويى و مواد مخدر را سرنگون كند. راه و روش آقاى واشنگتن 
(شخصيت من در فيلم) در آن زمان اين بود كه محله خود را پاكسازى كند و 
به كمك هر كسى كه مى تواند، برود. به همين خاطر وقتى فيلمنامه را خواندم 

خيلى از آن خوشم آمد.»
«اگر به آن زمان نگاهى بيندازيد، متوجه مى شويد كه سال 1949 نقطه عطفى 
در فرهنگ سياهپوستان آمريكا بود. به نظرم چند نفرى در جامعه سياهپوستان 
آن زمان بودند كه خوب مى دانستند بايد فرهنگ خود را به كجا ببرند و براى اين 

منظور تلاش كردند و راكى واشنگتن هم در همين جهت كار مى كرد.»
ــتانى هم بودند كه نقش مهمى در دوره گنگسترها داشتند و  «سياهپوس
مافياى سياهپوستى خودشان را درست كردند. فكر مى كنم هر وقت هاليوود 

داستان آنها را كشف كند، بيشتر مشتاق مى شود كه به آنها هم بپردازد.»
ــت و مثل خود من  ــر، كارگردان) از آن خوره هاى فيلم اس «روبن (فلايش
ــت. وقتى او را براى اولين بار ديدم، با هم  زندگى اش به فيلم و تصوير بند اس
نشستيم و يك عالمه عكس و فيلم ديديم تا ببينيم اين شخص چطور باشد 
ــتان لس آنجلس در آن زمان واقعا چطورى بودند. اگر بخواهيد  و سياهپوس
فيلمى را درباره اين دوران بسازيد، مجبوريد كه به سبك و سياق «محرمانه 
لس آنجلس» و «تسخيرناپذيران» صحبت كنيد. چون اين دو فيلم شاخص و 

معرف آن دوران هستند.»
«روبن آدم بسيار روشنفكرى است. ما تمام مدت مشغول شوخى و دلقك 
ــخت ترين آدمى است كه  ــتش را بخواهيد او سرس بازى با هم بوديم، اما راس
ــرش بگذارم،  ــر به س ــت ببينيد. هر روز هدف من اين بود كه س ممكن اس

عصبانى اش كنم، از كوره به در ببرم يا او را به خنده بيندازم.»
«اين گروه بسيار عالى متشكل از افرادى كاملا متفاوت است. قبلا در فيلم 
«دختر ميليون دلارى» با مايكل پنيا كار كرده بودم و با رايان (گازلينگ) هم 
ــت، رايان  ــتم. جاش (برولين) در فيلم يك نيويوركى ديوانه اس كارهايى داش
ــى) عصبى و گرفته است،  ــرب و ملايم، جووانى (ريبيس يك آدم خوش مش
مايكل (پنيا) دلقك تمام عيار و رابرت (پاتريك) رواقى مسلك. هركدام مسايل 

خودشان را دارند و كار اين افراد با همديگر خيلى جذاب است.»
collider. com :منبع

مونولوگ

«جوخه گنگسترها» از زبان بازيگران فيلم 

اسطوره هاى آدمكشى

نيك دى سملين

روبن فلايشـر با سـاختن فيلم «سـرزمين زامبى ها» همچون بمبى در عرصه 
فيلمسـازى صدا كرد و در مدت كوتاهى بـه يكى از جنجالى ترين كارگردانان 
جوان عرصه هاليوود تبديل شد. اگرچه فيلم بعدى او «30 دقيقه يا كمتر»، به 
خوبى فيلم اولش نبود، البته شايد به اين دليل كه او ديگر نمى خواست فيلم هاى 
كمدى مانند «سرزمين زامبى ها» بسازد. تازه ترين فيلم او «جوخه گنگسترها» 
بهترين شانس فلايشـر بود تا به همه ثابت كند كه فقط در ساختن فيلم هاى 
خنده دار، باهوش نيست، بلكه كارگردانى است كه از عهده هر كارى بر مى آيد. 
بر سر صحنه فيلم «جوخه گنگسترها» با وى گفت وگويى داشتيم كه مى خوانيد: 

  گفته مى شـود به اين دليل از شما دعوت شد تا اين فيلم را كارگردانى  �
كنيد، چون مى خواسـتند جزييـات و ظرافت هـاى آن دوران را به  نوعى با 

عناصر دنياى مدرن امروز تلفيق كنند. برخورد شما با فيلم چگونه بود؟ 
ــتم. تعداد  ــداران پروپا قرص اين ژانر هس ــتش را بخواهيد من از طرف راس
ــه اين ژانر  ــينما مربوط ب ــاى بزرگ و به يادماندنى تاريخ س ــادى از فيلم ه زي
ــتند، فيلم هايى مثل «پدرخوانده»، «تسخير ناپذيران» و خيلى فيلم هاى  هس
گنگسترى كلاسيك ديگر كه من هميشه دوست شان داشتم و دارم. به همين 
ــنهاد ساختن فيلمى با اين ژانر شد، واقعا از شادى در  خاطر وقتى به من پيش
پوست خودم نمى گنجيدم. اين ژانر آنقدر غنى است كه در هر دوره ويژگى هاى 
ــاص خودش را به همراه دارد. براى مثال در دهه70 فيلم هاى «پدرخوانده»  خ
ــران»، در دهه90 هم دو فيلم  ــخير ناپذي و «محله چينى ها»، در دهه80 «تس
«رفقاى خوب» و «محرمانه لس آنجلس»، و جالب اينجاست كه هر كدام از اين 
ــتند و هنوز هم اين استحكام و قدرت جذب  فيلم ها قدرت خاص خود را داش
ــترى  ــال 2000 نيز تعدادى فيلم گنگس مخاطب را حفظ كرده اند. در اوايل س
ساخته شد، البته به نظر من هيچ كدام جاذبه فيلم هاى قبلى اين ژانر را نداشتند. 
و من ديوانه وار دوست داشتم فيلمى بسازم كه قدرت و ماندگارى فيلم هاى دهه 
70تا90 را داشته باشد. در مورد مدرن بودن كه گفتيد بايد اشاره كنم تنها كارى 
ــان دنياى  ــازم كه در ذهنم به  عنوان يك انس كه كردم آن بود كه چيزى را بس
مدرن مى گذشت؛ البته اين را هم اضافه كنم كه سعى نكردم كارى كنم كه اين 
مدرن بودن توى ذوق مخاطب بخورد و از حال و هواى دوران گنگسترهاى قديم 

كاملا به دور باشد. 
  در فيلم شما صحنه هاى اكشن زياد است.  �

بله، خب اين فيلم ذاتا يك فيلم اكشن است. به همين دليل تنها راه معنى 
بخشيدن به آن، استفاده از صحنه هاى اكشن بود. خيلى از فيلم هايى كه نامشان 
ــت كه اگرچه در آن  ــتند. منظورم اين اس ــن نيس را بردم، در واقع چندان اكش
فيلم ها هم لحظات و صحنه هاى اكشن وجود دارد اما فيلمى كه ما ساخته ايم پر 
از سكانس هاى عظيم اكشن است؛ از تصادف ماشين گرفته تا اتفاقات سريع و 
غيرمترقبه. فكر مى كنم گنجاندن اين همه صحنه هاى اكشن يكى از شانس هاى 
عملى ما در به تصوير كشيدن ژانر گنگسترى با رنگ و بوى مدرن بود. و در كنار 
ــته تا كنون  ــال گذش آن از تمام فناورى هاى جلوه هاى بصرى كه از 10، 15 س

دچار تحولات شگرفى شده است نيز بهره  برده ايم. 

  مى شـود كمى هم درباره بازيگران فيلم، مخصوصا اما (استون) و رايان  �
(گازلينگ) بگوييد؟ 

ــتش نمى دانم در اين باره چه بايد بگويم؛ تنها حرفى كه مى توانم بزنم  راس
ــت كه من كارگردان خوش شانسى بودم كه چنين بازيگرانى در فيلمم  اين اس
ــت  ــان پن، تنها بازيگرى اس بازى كردند. فيلمنامه را كه خواندم حس كردم ش
ــرارت ذاتى  ــخصيت مايكى كه نوعى ش كه مى تواند به خوبى از عهده ايفاى ش
داشت، برآيد. خيلى هم تلاش كرديم تا او را مجاب كنيم كه اين نقش را براى 
ــما  ما بازى كند. در مورد انتخاب جاش (برولين) و رايان هم بايد بگويم اگر ش
هم شرح شخصيت اومارا را بخوانيد متوجه مى شويد كه جاش تنها «اومارا»يى 
ــت  ــتيد انتخاب كنيد. مى دانيد ويژگى هاى ذاتى رايان درس بود كه مى توانس
مانند ويژگى هاى ووتر است و به همين دليل راحت در قالب اين شخصيت جا 
مى گيرد. در مورد ساير بازيگران – منظورم جووانى (ريبيسى) آنتونى (مكى)، 
رابرت پاتريك و مايكل پنيا است- راستش آنها بهترين انتخاب براى تكميل اين 
جوخه بودند! اما در مورد امِا، چون قبلا با او كار كرده بودم، به نظرم بهترين گزينه 
براى ايفاى نقش بود و وقتى به او پيشنهاد دادم و او هم پذيرفت كه در فيلم بازى 

كند، انگار از خوشحالى مشاعرم را از دست داده بودم. 
  بـه نظر مى آيد كه اين فيلم كاملا با سـبكى كه پيش از اين داشـتيد،  �

متفاوت است. خودتان چه فكر مى كنيد؟ 
ــت و انگار بايد از بخش  ــت كه كاملا حق با شماس آه، آره. منظورم اين اس
ــتفاده مى كردم. مى دانيد مقياس هاى اين فيلم هيچ  ديگرى از توانايى هايم اس
ــت و علاوه بر اين، كار كردن با يك عده از  ــباهتى با يك فيلم كمدى نداش ش
مشهورترين بازيگران دنيا و اينكه موضوع فيلم دراماتيك تر بود، براى من كاملا 
ــن تازه بود و قبلا  ــت. همانطور كه گفتم مقياس فيلم هم براى م ــى داش تازگ
تجربه اى در اين باره نداشتم. طى 68 روز در بيش از 55 لوكيشن مختلف بوديم 
و فيلمبردارى كرديم. اين فيلم خيلى ابعاد بزرگى دارد، هر روز يك عالمه طراحى 

صحنه، يك عالمه اكشن و خلاصه از هر چه كه فكرش را كنيد يك عالمه! 
  كار كردن با شان چطورى است؟  �

ــت! من كمى عصبى بودم، اما او آن قدر  ــر! اين آدم باور نكردنى اس محش
ــنده و آرام بود كه... . خلاصه در هر كارى كه مى كرد، بهترين بود و براى  بخش
اين فيلم و اين نقش هم بهترين انتخاب. مى دانيد به نظرم او دست به هر كارى 
ــت انجامش مى داد و راستش را بخواهيد شان كارگردان بى نظيرى  مى زد درس
است. سر هر صحنه آن قدر ايده هاى جالب مطرح مى كرد كه در واقع اين فيلم 

با همكارى و هم فكرى او ساخته شد. خيلى هيجان انگيز بود. 
  از آنجا كه فيلم بر اساس داستان واقعى و آدم هاى واقعى بود، آيا احساس  �

مسووليت بيشترى مى كرديد؟ 
اين فيلم براى من يك چالش واقعى بود. خانواده شخصيت هاى واقعى كه 
ــاخته شده بود، گاهى اوقات سر صحنه  ــاس داستان زندگى آنها س فيلم بر اس
فيلمبردارى حاضر مى شدند و همين موضوع هيجان سر صحنه را بيشتر مى كرد. 
مثلا خانواده اومارا و ووتر يك بار آمدند سر صحنه؛ حتى يك بار يك نفر كه واقعا 
ــترها بود هم آمد. مى گفت دلش مى خواسته رايان را در حال  در جوخه گنگس

ــش آمده است. با  بازى در نقش اومارا ببيند و اينكه از بازيگرى او خيلى خوش
توجه به همه اين موارد، بله، احساس مسووليت زيادى مى كردم؛ البته اين نكته 
را هم فراموش نكنيد كه فيلمنامه صددرصد هم براساس واقعيت نوشته نشده 
بود و براى مثال سرنوشت ما يكى در انتهاى فيلم با سرنوشت و در دنياى واقعى 
ــد بدانم واكنش مردم در  ــت. در اين مورد خودم هم دلم مى خواه تفاوت داش

اين باره چه خواهد بود. 
  به نظر شما آيا در دنياى امروز هم، گنگسترها براى مخاطبان آن جاذبه  �

و شـور و هيجان قديم را دارند؟ منظورم اين است كه فكر نمى كنيد دوران 
شكوه و عظمت آنها به سر آمده؟ 

به نظر من اين فيلم صرفا يك فيلم گنگسترى نيست و پا را فراتر گذاشته و 
فقط يك دوران خاص را به تصوير كشيده است منظورم شكوه يك دوران را. به 
نظر من در دنياى مدرن امروز هيچ معادلى براى چنين مكانى نمى توان يافت. نه 
تنها آن مكان، بلكه لباس ها و ماشين هاى آن دوران و خيلى چيزهاى متعلق به 
دنياى آن دوران را ديگر نمى توان سراغ گرفت. به نظر مى آيد سوار ماشين زمان 

شده ايد. اين خيلى باحال است! 
  سبك كارگردانى شـما تا چه اندازه از سوى لوكيشن ديكته مى شود و  �

تا چه اندازه مربوط به تلاش خودتان براى خلق يك صحنه سينمايى دارد؟ 
نمى دانم آيا مى توانم پاسخ درستى به اين سوال شما بدهم يا نه. منظورم اين 
است هر صحنه اى كه مى گرفتيم سعى مى كرديم نوعى خلاقيت سينمايى در آن 
بگنجانيم، اما نمى دانم تا چه حد موفق بوده ايم. من تمام تلاشم را مى كردم كه 
تك تك صحنه ها در حد توان من و گروهم خوب و جالب از آب درآيد. شانسى 
كه داشتم اين بود كه تمام افرادى كه با من همكارى داشتند، از حرفه اى ها بودند 

و همه شان به نوعى گوشه اى از كار را در دست گرفته بودند. 

گفت وگو با روبن فلايشر
 كارگردان «جوخه گنگسترها»

سوار بر 
ماشين زمان 

ترجمه: ساسان گلفر
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